
کارگردان با سابقھ سینمای ایرانشاپور قریب  گفتگوی شھروند با   
 

نرمندان مطرح سینما و تئاتر و گفتگو ھایی با بسیاری از ھ ھ در زمینھ سینما مطالبی نوشتھ در طی سالھایی ک
را بارھا پیش آمده کھ سینما دوستان از من سراغ کارگردان ھفت تیر ھای چوبی  و ممل آمریکایی  داشتھ ام، 
در . برخی حتی نام این فیلمساز را نمی دانستند یا بھ خاطر نمی آوردند اما این دو اثر را دوست داشتند. گرفتھ اند

سفری کھ تابستان گذشتھ بھ ایران داشتم توسط یکی از دوستان ھنرمند با شاپور قریب تماس گرفتم و در یک 
ما حصل آن برگی دیگر از تاریخ شفاھی سینمای نشست چند ساعتھ پرسش و پاسخھایی بین ما انجام شد کھ 

ایران از زبان مردیست کھ در آستانھ ھشتاد سالگی ھنوز ھم با عشق اما دلگیر از آنچھ اھالی سینما با او کرده 
بھ نام   این کھنھ کار سینما بھ ھنگام تدوین آخرین کاراین گفتگو . اند از تلاش برای فیلمسازی نایستاده  است

نگاھی کوتاه بھ کارنامھ .  در یکی از استودیو ھای سینمایی در تھران انجام شد وچھ دوازدھم بچھ ھای ک
. دنبال کردن این گفتگوستسینمایی  شاپور قریب مقدمھ ای برای   
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 فیلمھای کوتاه

 
.ھفت تیر ھای چوبی ، حسنی ، سھ ماه تعطیلی  

 
 
 

 
.ھیچوقت حق مرا ندادند  

 
 
 

 آیا شما کلاسھای خاصی در زمینھ سینما و یا بازیگری گذراندید؟ 
 

یک زمانی نشستم و با خودم فکر کردم کھ من . من در یک کلاس شمشیر بازی شرکت کردم کھ بدردم نخورد. خیر
فارسی را تا کلاس پنجم دبستان در مدرسھ یاد گرفتم و بعد ھم رفتم دبیرستان و . فتن چی یاد گرفتماز این مدرسھ ر

معلمھایی کھ شوق و ذوق . کھ اینھا چیزی بھ معلومات سینمایی من اضافھ نمی کرد. دروس دبیرستانی را گذراندم
ھ سر جلسھ امتحان جواب سوالھا را بھ سینما را در من می دانستند ، سعی می کردند کمکم کنند و گاھی می شد ک

فکر و ذکذم .  چرا کھ بعضی از این درسھا را ده یا بیست بار می خواندم اما سر در نمی آوردم. من می رساندند
مثلا سر کلاس ریاضی ، معلم درس می داد و من مشغول نوشتن یک قطعھ ادبی بودم و سر .  سینما بود و نوشتن

در ضمن آن دوره ھم  .بھ ھر حال ھیچ کلاس یا دوره سینمایی خاصی را نگذراندم. اندمکلاس ادبیات آن را می خو
. ارس و دانشگاھھای مختلف در زمینھ سینما وجود داردامکانات محدود بود و مثل حالا نبود کھ مد  



 
 

 تا ساخت اولین فیلم حرفھ ای تان چھ مراحلی را طی کردید؟ 
 

برای مثال در لیلی و مجنون کار اسماعیل مھر تاش نقش کوتاھی . فعالیت داشتم من قبل از ورود بھ سینما در تئاتر
بعد ھا مھرتاش محل فعالیتش را از کوچھ تئاتر ملی بھ اول لالھ زار روبروی سینما گیتی منتقل کرد . بازی کردم 

ز آنھا مورد توجھ از سیاھی لشکر شروع کردم تا نقشھای عمده ای کھ بعضی ا. سال آنجا کار کردیم 8کھ حدود 
تا اینکھ آقای صادقپور برای بازی در یک نمایشنامھ از من دعوت کرد و ھمین باعث شد کھ از جامعھ . قرار گرفت

التھ زمانی کھ در جامعھ باربد فعالیت . در واقع آن دلبستگی کھ بھ جامعھ باربد داشتم با رفتنم کم شد.  باربد جدا شدم
طوریکھ مرحوم سارنگ خیلی کنجکاو بود بداند کھ من از کجا دانش این . ھ می نوشتمداشتم برای سینما ھم فیلمنام

را دارم کھ برای نوشتن فیلمنامھ باید کاغذ را دو بخش  کرد و یک طرف دیلوگھا را نوشت و یک طرف شرح 
ن کرد و ھنرپیشگان خدمت زیادی بھ تئاتر و سینمای ایرااین نکتھ را ھم یاد آوری کنم کھ جامعھ باربد .  قضایا را

بھ ھر حال   وقتی کھ از . مثل علی نصیریان. زیادی از این کانون بھ سینما راه یافتند و چھره  ھای مشھوری شدند
این دو .  گنبد حلبی  1341عصر پاییزی و  1339سال . تئاتر بھ سینما رفتم قصھ ھای مرا ھم چاپ کرده بودند

طوریکھ  ھم بزرگ علوی کھ مقیم آلمان بود  و محمد علی . کشور  کتاب  خیلی گل کرد ، بخصوص در خارج از
جالب اینست کھ من آن موقع نمی دانستم اینھا از نوشتن .  جمالزلده کھ مقیم سویس بود نقدھایی بر این کتاب نوشتند

نوشتم اما  اگرچھ می. در واقع آنھا داشتند مرا یک جورھایی بھ جلو ھل می دادند.  این نقدھا چھ منظوری دارند
بعضی وقتھا ھم کھ می خواستند بابت کارھایی کھ می . واقعا در بند این نبودم کھ در ازای این نوشتنھا پولی بگیرم

کردم حق الزحمھ ای بدھند ، می پرسیدم این پول برای چیست؟ چون عاشق کار بودم نمی فھمیدم برای صرف 
.وقت برای نوشتن باید دستمزدی در قبالش گرفت  

 
 

ب ، برای امرار معاش منبع در آمد  دیگری ھم داشتید؟خو  
 

وقتی از جامعھ باربد بیرون آمدم و نقش .   غذا ھم کھ بود. جای خواب داشتم. خانھ پدرم زندگی می کردم. نھ
کوتاھی برای صادقپور بازی کردم، دستیار ایشان شخصی بود بنام سرژ کھ از فرانسھ آمده بود و آدم شارلاتانی 

از طرفی ھم دنبال آدمھایی بود کھ قصھ و . چون می گشت و آدمھایی کھ پولدار بودند را سر کیسھ می کرد. بود 
بھمین خاطر سر فیلمبرداری فیلم صادقپور سراغ من آمد و منھم شروع کردم بھ نوشتن برای . فیلنامھ می نوشتند

بھمین خاطر با . ام دھد و فقط دنبال پول استاما بعدھا فھمیدم کھ آدم درستی نیست و نمی خواھد کار خوب انج. او
ھمین باعث شد کھ سینما را رھا کردم و کارمند اداره کشاورزی . او درگیر شدم و تقریبا کار ما بھ دعوا کشیده شد

وشت و توضیح ھفت ، ھشت ماھی در نقاط جنوبی کشور کار می کردم  تا اینکھ یکی از دوستان نامھ ای ن. شدم
صمی پس از آزادی از زندان  سر دبیر مجلھ  امید ایران شده  و یکی از قصھ ھای مرا چاپ کرده داد کھ محمد عا

دوستم توصیھ کرده بود کھ برگردم و شانس خودم . او بھ دوستم گفتھ بود کھ دوست دارد مرا از نزدیک ببیند. است
قراری با محمد عاصمی در یک . دمشبانھ سوار یک ماشین باری شدم  و صبح روز بعد تھران بو.  را امتحان کنم

گفتم اصلا از ایران . اولین سوالی کھ از من کرد این بود کھ در کدام کشور درس خواندم. کالباس فروشی  گذاشیتم
گفت قصھ آماده . گفتم فقط کتاب زیاد خواندم. با تعجب پرسید کھ از کجا تکنیک این کار را بلدم.  خاررج نشدم

جدای از اینھا ھم .  یک قراردادی بستیم و قرار شد کھ قصھ ھای من چاپ شود. ت دادمچاپ داری و من جواب مثب
.  یک آقایی بود بنام روشنگر کھ در زمینھ چاپ کتابھای جیبی فعال بود  و در حال حاضر ھم ساکن آمریکاست

یک کتابفرشی  آقای روشنگر .بھ چاپ برساند در قطع جیبی ایشان بھ من گفت قصد دارد قصھ عصر پاییزی مرا
آنزمان ھیچ کتابفروشی جلوی دانشگاه نبود و خیلی سوت و کور بود و تنھا . جلوی دانشگاه داشت بنام مروارید

یک قصھ ای . من موافقت کردم  و قرار دادی ھم با آقای روشنگر بستیم. کتابفروشی متعلق بھ آقای روشنگر بود
البتھ .  رحوم ھوشنگ  گلشیری در اصفھان بھ چاپ برسانیمھم داشتم بنام جنوب گرم کھ قرار شد با ھمکاری م

دوستان نویسنده ام مثل غلامحسین ساعدی و گلشیری مخالف فعالت من در حرفھ سینما بودند و بھ محض اینکھ مرا 
یعنی اینکھ دلشان نمی خواست من در "  چھ خبر کارگردان؟" می دیدند با یک لبخند معنی داری طعنھ می زدند کھ 

برایم حیرت آور بود کھ چندی پیش یک شخصی آمده بود و در یک کار تحقیقی قصھ . نھ فیلمسازی کار کنمزمی
ھای مرا با آثار سینمایی ام در کفھ ترازو گذاشتھ بود ونتیجھ گرفتھ بود کھ قصھ ھای من سنگین تر از کارھای 



. ا حرام کردم و باید بھ کار نوشتن ادامھ می دادمدر واقع معتقد بود کھ من زندگیم را در راه سینم. سینمایی ام بودند
از .  اما می دانستم کھ با نوشتن بھ جایی نمی رسم. نھ. التھ این بھ این معنا نیست کھ من نمی دانستم باید بنویسم

طرفی نوع اخلاقیات من  ھم طوریست کھ با مردم دیر می جوشم و سر و زبان ھم ندارم کھ  بتوانم  حرف بزنم  و 
. اما وقتی فیلم می ساختم حد اقل می توانستم ، یکی ، دو سال با پول آن زندگی را بگذرانم . ب مراوده را باز کنمبا

تا زمانیکھ با مرحوم صادقپور کھ کار سینما را با او شروع کردم کار می کردم ، ھمھ کارھا را ایرج می کرد و 
ول می شدم و بھ خاطر ھمان اخلاقیاتی کھ گفتم خیالم من خانھ می نشستم و بھ نوشتن و یا تنظیم قصھ ھا مشغ

منتھا یک  .راحت بود کھ نیازی نیست کھ بھ دفاتر سینمایی بروم  و زبان بازی و شارلاتان بازی در بیاورم
مثل . یک بچھ شیطون و زبل . خاصیتی در وجود من است و آن اینکھ یک کودکی خاصی در ذھن من خوابیده 

بھ ھمین خاطر خیلیھا با توجھ بھ این . ھفت تیر ھای چوبی ، سھ ماه تعطیلی و حسنی. ساختمفیلمھای کوتاھی کھ 
من ھم . اما برای من اصلا اھمیت نداشت.  خصوصیت  وقتی  می دیدند کھ فیلم رقاصھ را ساختم تعجب می کردند

ی سر من آوردند کھ با ھیچ برخی از این  دوستان  بلای. فیلم بچھ ھا می ساختم ھم فیلمھای جدی بزرگسالان را
یعنی کسی نمی تواند بگوید آقای قریب این پول را بگیر بھ  . قیمتی نمی توان ضررھایی کھ دیدم را جبران کرد

یعنی من کھ می توانستم سالی حد اقل یک فیلم بسازم  در این سی سال با تمام . ضرر کردیتلافی آن سالھای گذشتھ 
عشقی کھ می . آدمی مثل من کھ در یازده سالگی عاشق شدم. عشقی کھ بھ زندگی و  سینما داشتم ، گوشھ گیر شدم

با این عشق  و شور بجایی .  توانم شرح رسیدن بھ آن دختر مورد علاقھ ام را در قالب یک داستان جذاب بنویسم
اما خود کشی ھم یک شھامت و جسارت می خواھد کھ بتوانی دست از . رسیدم  کھ تصمیم گرفتم خود کشی کنم

ھنوز ھم بھ دنبال این ھستند کھ . کسانی کھ این بلا را سر من آوردند ، ھنوز ھم دنبال من ھستند. زندگی بشوری
دوست  .در کل انسانیتی کھ باید در وجود اینھا باشد نیست. نھا سایھ بیاندازدببینند مبادا فیلمی بسازم کھ روی اسم آ
فیلم من جایزه می گید اما . یا پنج سال یکبار فیلم بساز. آقا تو فیلم نساز" داشتم بھ عنوان یک ھمکار می گفتند 

...جایزه مرا نمی دھند  
 
 

 این گلایھ ھای شما مربوط بھ چھ دوره ای می شود؟
 
 

تبدیل شد بھ . میلیون بود 15اول . جایزه برد. ھار سال پیش فیلمی ساختم بھ نام کفشھای جیر جیرک دارھمین چ
. اگر جایزه بردم باید بھ من تحویل دھند. ھفت میلیون و نیم و آخر ھم این مبلغ را بھ من ندادند  

 
بعد . ساختھ شد 1347پریان در سال فیلم اول شما دختر شاه . حالا برگردیم بھ مراحلی کھ در فیلمسازی طی کردید

سھ فیلمی کھ بھ نظرم بھ نوعی جزو جریانی در . سھ فیلم در کارنامھ دارید بھ نامھای کاکو ، غریبھ و خروس
یعنی تم . تاریخ سینمای ایران است کھ بھ اعتقاد من پلی زدند بین سینمای گیشھ پسند و سینمای روشنفکری

.  در سینمای فارسی بود اما بھ گونھ ای سنگین تر با ساختار نسبتا متفاوتغالب فیلمھا ھمان موضوعات رایج 
از  پیشگامان این موج  می توان ازفریدون گلھ با کندو ، علی حاتمی با طوقی، خسرو پرویزی با پل   و خود شما 

چھ شد کھ از این . دبعد از اینھا فیلمھایی ساختید کھ بھ جز ممل آمریکایی مطرخ نشدن.  با این سھ فیلم نام برد
 نوع سینما فاصلھ گرفتید؟ 

 
 

شما کھ نمی توانید یک قصھ زیر بغل بزنید . اسیر تھیھ کننده است. ببینید کارگردان در سینمای ما اسیر گیشھ است
تا  از زمانی کھ کلید بخورد.  ی  کھ فیلم خودتان باشدفیلم یعنی . و بھ تھیھ کننده بگویید من می خواھم این را بسازم

یک کارگردان در سینما باید خیلی خوش شانس باشھ کھ بتونھ قصھ ای کھ . تا پایان از ھر طرف لت و پار می شود
حالا برای جواب سوال شما باید برگردم بھ ھمان زمانی کھ برای صادقپور فیلمنامھ می . دوست دارد را بسازد

آنجا با  ایرج . رفتیم شمال  کھ یک فیلمنامھ بنویسم.. یک ماه مرخصی گرفتم. نوشتم و کارمند بانک ھم شده بودم
ایشان پیشنھاد داد کھ فیلمنامھ ای بنویسم کھ خودم آنرا . صادقپور برادر منوچھر کھ فیلمبردار شده بود آشنا شدم

حتی وقتی دفتر عبا س شباویز رفت وآمد داشتم ، ایرج مرتب می آمد و .  کارگردانی کنم و ایرج فیلمبردارش شود
ھمان موقع مرحوم امیر خانی .  یلھ می کرد کھ فیلم تجاری براش بسازم جون اعتقاد داشت ، فیلم باید فروش کندپ

اسمش را گذاشتم دختر شاه پریان کھ قرار بود  یک خط قصھ ای داشت کھ من آنرا بصورت فیلمنامھ در آوردم و



قصھ را . ابروھایشان در ھم رفت و گفتند نھوقتی قصھ را برای خانی و شیرازی تعریف کردم . گوگوش بازی کند
صادقپور پیشنھاد کرد کھ از .  بعد از ظھر ھمان روز قصھ را دوباره برای ایرج صادقپور تعریف کردم. نپسندیدیم

این کار را کردیم اما مشروط بھ . طریق ھمسر مرحوم خانی کھ روی او نفوذ داشت اجازه ساخت فیلم را بگیریم
در آنزمان رسم بر این بود کھ یا سھ فیلم کوتاه بسازی  و .  م بسازم  و با این فیلم کارگردان شوماینکھ قصھ را خود

من ھم با فیلم قصھ شاه پریان توانستم کارت . یا یک فیلم بلند کھ مورد تایید انجمن کارگردانان سینما قرار بگیری
روس بیانکا را برای استودیوی او  بسازم عروس بعد از این فیلم مرحوم میثاقیھ اصرار کرد کھ بروم و ع. بگیرم

منتھا این را یک نویسنده ایرانی . بیانکا از روی یک فیلم خارجی بھ نام شبی در رم با شرکت گریگوری پک بود 
عباس شباویز گفت اگر این فیلم را نسازی میثاقیھ جلوی کار تو را . نوشتھ بود و من خوشم نیامد و گفتم نمی سازم

من آن را بالاخره با این شرط کھ . چرا کھ رییس انجمن صاحبان سینما ھاست و مانع کار تو می شود .می گیرد
با خودم می گفتم . فیلم خیلی خرج داشت اما ھر کار کھ خواستم انجام دادند. دوباره  باز نویسی کنم رضایت دادم

با فردین اختاف داره و قصد داره با این فیلم  بعد فھمیدم کھ. چرا میثاقیھ داره اینقدر روی این فیلم خرج می کنھ 
اما وقتی فیلم تمام شد ، . الحق منوچھر وثوق ھم شدیدا تلاش می کرد . منوچھر وثوق را جلوی فردین علم کنھ

بعد ھا متوجھ شدم منتظر است تا . پرسیدم کھ چرا فیلم را نمایش نمی دھید. میثاقیھ برای اکران آن اقدامی نکرد
بعد از آن من رقاصھ را ساختم و . ردین بھ روی پرده رود تا در مقابل آن عروس بیانکا را نمایش دھدفیلمی از ف

بعد کوچھ مردھا با شرکت فردین اکران شد کھ عروس بیانکا اصلا شرایط خوبی برای مقابلھ با آن . اکران ھم شد
بعد . ش را خودم نوشتم اما مطابق میلم نبودچند فیلم ھم بود قصھ ھای.  چرا کھ از حس  وحال آن گذشتھ بود. نداشت

اما پس از آن واقعا بلد نبودم کھ با آن شرایط . ھا ھم سھ فیلم برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساختم 
.کلا آدم سر بھ ھوایی بودم. حرفھ ای خودم را وقف دھم  

 
 

لمی کھ در کانون پرورش فکری کودکان و فی. شما یک فیلم کوتاه مطرح بھ نام ھفت تیر ھای چوبی دارید
بھ موازات آن یعنی در ھمان سال فیلم سینماییی ممل آمریکایی را . نوجوانان ساختید و جوایز زیادی ھم برد 

با فضای  متفاوت این و فیلم چطور کنار آمدید؟.  ساختید  
 
 

می رفتیم . خارج زندگی ھم بالا بودقضیھ ساخت ممل آمریکایی برمی گردد بھ زمانی کھ ازدواج کرده بودم  و م
یک قصھ  . و دنبال سوژه ای بودیم کھ فروش ھم داشتھ باشد و بتوانیم زندگی را بگذرانیم خانھ مسعود اسداللھی 

اما وقتی قرار شد بھ فیلم تبدیل بشھ ، آنرا بھ مرد تبدیل کردم کھ بھروز . کوتاه داشتم کھ ممل در آن قصھ زن بود 
رفتم دفتر . اولین بار بود کھ بھ یک دفتر سینمایی رفتم و گفتم کھ من یک خط قصھ دارم.  ندوثوقی  بازی  ک

نشستھ و سرش را مصیبی پشت میز . اما اینبار بر خلاف ھمیشھ سوت و کور بود.  کھ ھمیشھ شلوغ بودمصیبی 
لی حاتمی با بابا شمل  وقلندر ع". حالا؟: " جواب داد". آمدم برات فیلم بسازم" گفتم  . بود بین دو دستش گذاشتھ

گفت  کھ بھروز در حال حاضر .  ماجرای ممل آمریکایی رو براش تعریف کردم. ھرچی تھ کاسھ بوده برده
خط قصھ را برایش . با نعمت حقیقی رفتیم شاھرود و بھروز را دیدیم. مشغول فیلمبرداری در شاھرود است 

ھمین کھ قصھ را تعریف کردم از خوشحالی . راغ گوگوش رفتیمبعد س. بھروز از قصھ خوشش آمد . تعریف کردم 
بعد متوجھ . حالا من در حیرتم کھ چرا گوگوش ھیچ مخالفتی نکرد. پرید و دست انداخت در گردنم و مرا بوسید

شدم گوگوش و بھروز بخاطر علاقھ ای کھ بھم داشتند  می خواستند طوری ھمدیگر را ببینند کھ  بھانھ ھم دست 
آقا نمی توانیم فیلم را : " زمانیکھ آمدیم فیلم را بسازیم، مصیبی گفت . چون ھمدیگر را دوست داشتند. ھدکسی ند
مانده بودیم .. گفتم چرا؟ گفت کھ خبر دادند ، اگر گوگوش با بھروز جلوی دوربین بیاد با چاقو می زنیمش. بسازیم 

چند جور نقشھ کشیدیم تا اینکھ . وضاع بدی داشتاز طرفی مصیبی ھم گرفتار چک و سفتھ بود و ا. کھ چھ کنیم
بعد . زنده یاد پوران از آمریکا آمد و با پا در میانی او قضیھ حل شد و مشکل بازی بھروز مقابل گوگوش رفع شد

ھا کھ فیلم را ساختم خودم ھم حیرت کردم کھ چطور من جرات کردم از بھروز کھ کارھای سنگین و جدی انجام 
اما از شانس من بھروز با توانایی .  ن نقش کھ احتیاج بھ در آوردن طنز قصھ داشت استفاده کنممی داد برای ای

ھنوز ھم کھ ھنوز است، ھر جا کھ میرم دو تا فیلم است  کھ از . خاصی کھ داشت از عھده این نقش ھم بر آمد
.ریکاییبزرگ و کوچک در باره اش حرف می زنند ،یکی  ھفت تیر ھای چوبی و دیگری ممل آم  

 
 



...با بھروز وثوقی فیلم دیگری ھم کار کردید بنام غریبھ  
 

از یک طرف مرحوم فردین، از . او زمان نا مناسبی وارد عرصھ بازیگری شد. با بھروز از قبل رفاقت داشتیم. بلھ
بھروز . طرفی ناصر ملک مطیعی و از طرفی ھم مرحوم رضا بیک ایمانوردی کھ سینما روی دوش اینھا بود

شخصیت خاصی داشت و با توجھ بھ جنس صدایش آدم تلخی بھ نظر می رسید و بعید بود کھ در مقابل اینھا سر بلند 
.اما راه خودش را باز کرد. کند  

 
تا اینکھ فیلم بگذار زندگی . شما یک دوره ای خدود ده سال فیلم نساختید. برگردیم بھ زمان پس از انقلابدر آخر  

؟.خاصی در زمینھ ھای دیگر داشتید این فاصلھ آیا فعالیت در. کنم را کار کردید  
 

قبل از انقلاب گرفتم ،  جایزه ای کھ برای ھفت تیر ھای چوبی .  چند تا کار تبلیغاتی درست کردم و دیگر ھیچ. نھ
کانون از شرکت نفت و وزارت فرھنگ پول می . جایزه ای بود کھ کانون پرورش فکری بعد از دوازده سال گرفت

فیلم ھفت تیر ھای چوبی را در کشورھای مختلف . .اگر جوایزی می گرفت ، این کمکھا بیشتر می شد. رفت گ
. در اصل باید مرا بھ این جشنواره ھا می بردند اما تا شاه عبدالعظیم ھم نبردند. نشان دادند  و جوایز زیادی گرفت 

شترین فیلم سال در زمان خودش بود اما نھ سودی بھ برای مثال بگذار زندگی کنم پر فرو. ھیچ وقت حق مرا ندادند
.من رساند و نھ حتی کسی دنبال من آمد  


